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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ناگفته‌های پرونده سوپراستار
 گفت‏وگو با شاکی پرونده »پژمان جمشیدی«، وکیل این بازیگر 

و بررسی روند حقوقی پرونده‏های مربوط به زنای به عنف

 شاکی پرونده می‌گوید پزشکی قانونی دو بار موضوع تجاوز را تایید کرده 
و مستنداتش موجود است

واکنش به شیوع تب برفکی
ســازمان غــذا و دارو به شــیوع بیماری تــب برفکی در 
دام‏های برخی اســتان‏ها واکنش نشــان داد. براساس 
اعلام رئیس هیئت‏مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور، 
بیماری تب برفکی در دامداری‏های استان تهران، تقریباً 
تمام دام‏های اســتان را درگیر کرده است. او با اشاره به 
اینکه شــیوع این بیماری تنها محدود به تهران نیست، 
افزود که استان‏های قم، البرز، قزوین و مرکزی نیز با این 
ویروس درگیر شده‏اند و حدود یک‌ماه است که دامداران 
در حال مقابله با آن هســتند. به گــزارش ایلنا، محمد 
هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‏وگو با ایلنا 
درباره پیگیری‏های این سازمان درخصوص این موضوع 
گفــت:  »نظارت و پیگیــری تب برفکــی به‏عنوان یک 
بیماری دامی، در حوزه اختیارات ســازمان دامپزشکی 
کشــور بوده و مطابق تکالیف محوله، آن سازمان مرجع 
ذی‌صلاح برای اعلام نظر دراین‌خصوص است. باتوجه 
به دستورالعمل‏های جاری، تمام مواد اولیه خام دامی، 
اعم از شــیر و گوشت خام، صرفاً پس از تاییدیه ایمنی و 
سلامت از ســوی سازمان دامپزشــکی، می‏توانند وارد 
کارخانه‏های تولید فرآورده‏های گوشتی و لبنی شوند.« 

ایران  بی‌آرزو 
دســتیار اجتماعــی رئیس‏جمهوری گفته اســت: »ما 
بــی‏آرزو شــده‏ایم، درحالی‌که به آن نیــاز داریم.« علی 
ربیعی دراین‌باره گفت: »آسیبی که در جامعه‏شناسی 
و علــوم اجتماعــی داریــم، این اســت که در ســطح 
آسیب‏شناســی باقــی می‏مانیــم و بیشــتر از آن پیش 
نمی‏رویــم. ما بــا جامعه‏ای روبه‏رو هســتیم کــه در آن 
ارزش‏های بقا و ارزش‏های ابراز وجود درهم‌آمیخته‏اند 
و حاصل این ترکیب، جامعه‏ای است که در سال ۱۴۰۱ 
شــاهد آن بودیم.« او ادامــه داد: »در بحث دولت، نهاد 
و فــرد، مهم‏ترین نقــش دولــت، پیش‏بینی‏پذیر کردن 
آینده‏ای اســت که بدتر از حال حاضر نباشد. ما بی‏آرزو 
شــده‏ایم درحالی‌که بــه آن نیاز داریم. ســهم جامعه، 
نهادهای مدنی و روابط میان آن‌هم آسیب دیده است. 
نهادها با تقویت روابط نهادی، باید بدون انتظار از دولت 

به فعالیت بپردازند.«

هشدار درباره مرگ مدرسه
مصطفی قادری، رئیس دانشــکده روانشناســی و 
علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است 
که برنامه درسی متمرکز ما باید تغییر کند. اگر تغییر 
نکند، واقعاً ایده »مرگ مدرسه« حتماً محقق خواهد 
شــد و این اتفاق خیلــی هم طول نمی‏کشــد. به 
گزارش ایلنا، او در پاسخ به این سوال که چرا تمایل 
دانش‏آموزان به حضور در مدرسه و آموزش رسمی 
در کنــار افت معــدل کل کشــور، در حال کاهش 
اســت؟ گفت: »دلایل این پدیده می‏تواند بســیار 
متنوع باشــد و در قالب‏های مختلفی طبقه‏بندی 
شــود، اما مــن از دلایــل اصلی شــروع می‏کنم و 
به‌تدریج دلایل فرعی و جزئیات را توضیح می‏دهم.« 
قــادری ادامــه داد: »ایــن روزها دانش‏آمــوزان یا 
والدین آنان تمایل کمتری به مدرسه پیدا کرده‏اند 
یا اینکه در زمینه نتایج امتحانات نهایی و امتحانات 
پایان‏دوره‏هــا، ضعف‏هایــی مشــاهده می‏شــود. 
ملاحظه می‏کنید که میانگین معدل دانش‏آموزان 
سراسر کشور بین ۸ تا ۱۳ گزارش شده است. علت 
همه‏ی این کاستی‏ها و دلســردی‏ها این است که 

کارکرد مدرسه زیر سوال رفته است.«

از جامعه چه خبر؟

»کامبیز برجاس«، یکی از وکلای پژمان جمشیدی اما به »هم‌میهن« 
می‏گوید، وکلا هنوز پرونده را نخوانده‏اند اما اتهام تجاوز را قبول ندارند.  
در چندروز گذشــته انتشار خبر بازداشــت پژمان جمشیدی به اتهام 
تجاوز، محل بحث و تحلیل‏های زیادی شــد. عده زیادی از او حمایت 
کردند و گفتند این موضوع دروغ اســت و هنوز ثابت نشده؛ آنها فیلم 
آزادی جمشیدی از زندان را نشر می‏دادند، می‏گفتند اگر او واقعاً کاری 
کرده بود، آزاد نمی‏شــد و همان سوالاتی را می‏پرسیدند که همواره از 
راویان آزار جنســی پرسیده می‏شــود: »چرا زودتر شکایت نکردی؟«، 
»چرا به خانه‌اش رفتی؟«، »حتماً دنبال پول بوده«، »برای پژمان پاپوش 
دوخته‌اند«، »حتماً دسیســه‏ای وجــود دارد« و.... عده‏ای دیگر اما با 
حمایت از زن شاکی پرونده، نوشتند که خشونت جنسی و جنسیتی، 
موضوعی  پیچیده در سرتاسر جهان است که به این سادگی نمی‏شود 
دربــاره آن قضاوت کــرد. موضوعی که نظام کیفــری در ایران و حتی 
در بعضــی دیگر از نقاط جهان، ظرفی یا قوانین کافی برای برخورد با 
ایــن موضوع را ندارد و نمی‏توان نقش عرف و ســنتی که در این موارد 
بیشتر علیه زنان است را نادیده گرفت. بازمانده تجاوز در مسیر پیگیری 
حقوقی، چالش‏های خیلی زیــادی دارد که اصلی‏ترین آن بحث ارائه 
دلیل است؛ او در مسیر ارائه دلیل با معیارهای سختگیرانه قانون کیفری 

در ایران با چالش روبه‌رو است.
»زهرا مینویی«، وکیل پایه یک دادگســتری که پیــش ‌از این روی 
پرونده‏های مربوط به تجاوز کار کرده به »هم‌میهن« می‏گوید، ما در متن 
قانون کلمه تجاوز نداریم، بلکه زنای به عنف داریم که به‌معنی برقراری 
یک رابطه کامل جنســی بدون رضایت اســت و مجــازات آن هم جزو 
جرائمی است که حد دارد: »نحوه اثبات آن، هم می‏تواند اقرار باشد و 
هم چهار شاهد با ویژگی‏های خاص ‏و قرائن. علم قاضی هم می‏تواند از 
ادله اثبات زنای به عنف باشد. ما در قانون آزارهای جنسی را به‌معنایی 
که در دنیا مصطلح اســت، جرم‏انگاری نکردیم. قانون، بعضی اعمال 
منافی عفت و مزاحمت را تعریف کرده و این تعریف، شــفاف نیست، 

به‌همین‌دلیل راه‌های اثبات آن هم سخت و پیچیده است.«

روایت شاکی پرونده �
این روایت شــاکی پرونده پژمان جمشــیدی است. جمشیدی 
هفته گذشته بازداشت شــد؛ بازداشتی که سروصدای زیادی به‌راه 
انداخت تا اینکه شنبه همین هفته بعد از چند روز بازداشت، آزاد شد. 
حالا زن جوانی که شاکی این پرونده است و مادرش، سکوت‌شان را 

شکسته‌اند، به »هم‌میهن« از این اتفاق و روند شکایت‌شان و مستندات پرونده در دادگاه می‏گویند. این زن جوان 
که نمی‌خواهد نام‌اش فاش شود، می‏گوید در سال‏های اخیر برای حضور در سینما تلاش کرده، چند نقش کوتاه 
هم بازی کرده و رزومه‏اش را برای کارگردانان و بازیگران شناخته ‌شده می‏فرستاده است: »برای آقای جمشیدی 
هم رزومه‌ام را فرستاده بودم. یک‌روز با من تماس گرفت و دعوتم کرد که بروم سر صحنه سریال »محکوم«. من هم 
رفتم و آنجا کلی از من تعریف کرد و گفت که خیلی بااستعدادم. گفت کمکت می‏کنم که بازیگر بزرگی بشوی. 
من از اینکه رزومه‌ام مورد توجه قرار گرفته بود، خوشــحال بودم. بعد از چند روز دوباره تماس گرفت و گفت، بیا 
سر یک فیلمنامه حرف بزنیم و قرارداد ببندیم. من هم رفتم سر صحنه سریال.« متهم این پرونده به این زن جوان 
می‏گوید، قرارداد در جای دیگری اســت و باید با او به آنجا برود: »من هم اعتماد کردم و با او رفتم. وارد خانه که 
شدیم، در را قفل و شروع به کشیدن مواد کرد و دود آن را روی صورتم فوت می‌کرد. دست‌وپایم را بست و بعد به‌زور 
با من رابطه جنسی برقرار کرد. من میخکوب شده بودم و از پس‌اش برنمی‌آمدم. بعد نشئه شد و به کناری افتاد. 
من هم دنبال کلید گشتم و پیدایش کردم. آرام در را باز کردم و به کوچه رفتم، شروع کردم به داد و بیداد و گریه، 

حالم خیلی بد بود.«
بعد از داد و بیداد او، چندنفر از اهالی آنجا نزد او می‏روند و از ماجرا می‏پرسند: »دو نفرشان گفتند، باید به پزشکی 
قانونی برویم و سریع من را به آنجا بردند. همان شب، پزشکی قانونی تجاوز را تایید کرد. بعد از اینکه شکایت کردیم 
دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست. این‌بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی 
تطابق دادند، باز هم تجاوز را تایید کردند. تا همین جواب بیاید، دو ماه طول کشید و چقدر مادرم دوندگی کرد. همه 

این مستندات در پرونده موجود است.«
روند شــکایت این شاکی شش‌ماه طول کشــیده و آنطور که شاکی و مادرش می‏گویند در تمام این‌مدت، تحت 
فشار بوده‏اند؛ پیشنهادهایی برای سکوت، تماس‏های مکرر و تلاش‏هایی برای متوقف‌کردن روند پرونده: »در تمام 
این‌مدت، بارها دوستانش خواستند ساکتم کنند؛ همین هفته پیش در روزی که او را بازداشت کردند پیشنهادهای 
میلیاردی به ما دادند و ما قبول نکردیم. خودش چند بار گفته چقدر بدهم تا رضایت بدهید و از شــکایت صرفنظر 
کنید؟ حتی وکلایش هم ما را تحت فشار گذاشتند. در مدتی که از شکایت کردن‌مان گذشته با متهم روبه‌رو نشدیم، 

نمی‏خواهم حتی دیگر لحظه‏ای او را ببینم.«
یکی از ســخت‏ترین لحظات برای این زن جوان، لحظه‏ای بود که متهم را بازداشت کرده‌اند و او می‏خواسته آن 
لحظه را خودش به‌چشم ببیند: »سه‌شنبه هفته پیش، می‏خواستم فقط یک لحظه کوتاه آن لحظه را که به او دستنبد 
می‏زنند، ببینم تا شــاید کمی آرام شــوم. اما اجازه ندادند. همان روز کلی سند آورده بودند که او بازداشت نشود، اما 
قاضی قبول نکرد. قاضی تلاش کرد عدالت را اجرا کند، گفت که ممکن است او از کشور خارج شود و باید در بازداشت 
بماند تا تحقیقات کامل شود. همه حرفم این است که چرا اجازه ندادند حداقل 10 روز در زندان بماند، شاید کمی 

از رنج من کم شود؟«
او می‏گوید شنبه همین هفته برایش پیامک ثنا آمده مبنی بر اینکه پرونده از دادگاه کیفری یک به شعبه یک دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران رفته: »دو ساعت بعد از ارسال این پیامک خبر آمد که آزادش کرده‌اند.« در بخش دیگری از 
این گفت‏وگو، این زن جوان از فشارهای اجتماعی و رسانه‏ای در این مدت می‏گوید: »خواندن نظرات بعضی از مردم، 
بیشتر از هر چیز دیگری دردآور بود. وقتی کامنت‏ها و نظرات عده‏ای را در این مدت خواندم، واقعاً رنجم صدبرابر شد. 
در این مدتی که بعضی از کارگردان‏ها متوجه شدند من از متهم شکایت کرده‌ام، بارها پیشنهاد کاری به من دادند که 

بتوانند ساکتم کنند؛ همان کسانی که قبلًا حتی به رزومه‌ام نگاه هم نمی‏کردند.«

روایت مادر شاکی پرونده �
مادر این زن جــوان هم از اتفاقی برای »هم‌میهن« روایت می‏کند 
که از شــش‌ماه پیش زندگی خودش و دخترش را متحول کرده؛ او در 
تمــام طول این مصاحبه حضوری، با گریه از روندی که با دخترش در 
این ماه‏ها طی کرده‌اند گفت و از آن روزی که این اتفاق برای دخترش 
افتاد: »من تهران نبودم، همان شــب با مــن تماس گرفتند و گفتند 
دخترت تصادف کرده و خودت را به پزشکی قانونی برسان. خودم را به 
تهران رساندم و مستقیم رفتم آنجا و فهمیدم موضوع از چه قرار است. 
حال دخترم خیلی خیلی بد بود و پزشکی قانونی هم می‏گفت که باید 
دستور قاضی باشد تا بتوانند آزمایش بگیرند. آنقدر خودم را آنجا زدم، 
گریه کردم و گفتم آزمایش را انجام بدهید تا بالاخره دســتور قاضی را 
گرفتیم و آزمایش انجام شــد. همان موقع هم جواب پزشکی قانونی 

تایید می‏کرد که تجاوز صورت گرفته است.«
به گفته مادر شاکی، آنها حتی همان اول برای شکایت کردن تردید 
داشــتند اما بعد از چنــدروز برای دخترش ابلاغیــه می‏آید که پژمان 
جمشیدی از او به‌جرم اخاذی شکایت کرده: »دست پیش را گرفته بود؛ 
خیلی عصبانی شدم، خودم به او زنگ زدم و گفتم به‌جای اینکه بگویی 
غلط کردم چنین کاری کردم، از دخترم شکایت کردی؟! حالا که این 
کار را کردی ما هم از تو شکایت می‏کنیم. شکایت کردیم و بعد از 20 روز 

دستور بازبینی صحنه جرم داده شد.«
ایــن مادر از ســختی‏هایی کــه در این شــش‌ماه از ســر گذرانده 
می‏گوید؛ از زخم زبان‏هایی که به او زدند و می‏خواستند او را هم مثل 
دخترش از شکایت کردن منصرف کنند: »چقدر در این شش ماه به 
مــن می‏گفتند تو مادر نبودی، اگر مادر خوبی بودی اجازه نمی‏دادی 
دخترت بازیگر شود! می‏گفتند تقصیر خودت است، پژمان جمشیدی 
حق داشــته!« او از جلسه سه‌شنبه هفته پیش دادگاه می‏گوید که در 
آن پژمان جمشیدی به قاضی و مستشارانش گفته با دخترش صیغه 
محرمیت خوانده: »قاضی همان لحظه به او گفته، خودت خواندی؟ 
گفته بله. قاضی گفته الان خطبه را بخوان ببینم بلدی؟ و او نتوانسته 
بخواند. دروغ گفته بــود و دروغ‌اش معلوم شــد. آن روز از دخترم هم 
خیلی سوال پرسیدند. طبق جواب پزشکی قانونی و اظهارات دخترم، 
دادگاه تشخیص اولیه داد که این جرم اتفاق افتاده و به‌همین‌دلیل قرار 
بازداشت صادر شد. قاضی‏ها آدم‏های خوبی بودند و حرف‏های دخترم 

را شنیدند و قانع شدند.«
برای این مادر و دختر، در تمام شــش‌ماه گذشــته سخت بوده که 
ببینند جمشــیدی به کارش ادامه می‏دهد و انــگار نه انگار که کاری 
کرده اســت: »حرف من این بوده که چرا این آدم باید اینطوری برای 
خودش بچرخد و فیلم بازی کند؟ چرا بیلبوردهایش در همه جای شهر 
دیده می‏‏شود، وقتی با بچه من چنین کاری کرده؟« او می‏گوید حال 
روحی دخترش در تمام شش‌ماه گذشته بسیار بد بوده؛ از همان موقع 
خانه‌نشین شده و جرأت نمی‏کند زیاد بیرون برود: »حتی نتوانستم او 
را پیش روانپزشک و تراپیست ببرم، چون می‏گفت به هیچ‌کس اعتماد 
ندارد و می‏ترســد هویت‌اش فاش شــود.« مادر شاکی می‏گوید: »ما 
آدم‏هایی نیســتیم که دوست داشته باشیم کســی اعدام شود، اما از 
این ناراحتیم که این پرونده چطور به این ســرعت از دادگاه کیفری به 
تجدیدنظر ارسال شد؟ چرا اینقدر زود آزادش کردند؟ آیا کار تمام مردم 
که در پله‏های دادگستری گرفتار بوروکراسی اداری‌اند به همین سرعت 
انجام می‏شــود؟! روز دادگاه در هفته پیش، وکلای ایشــان که وکلای 
پرنفوذی‌اند به ما گفتند که شنبه آزادش می‏کنیم و همین را در رسانه‏ها 
هم اعلام کردند. شــنبه هم با وثیقه خیلی ســنگین آزاد شد؛ همین 
وثیقه ســنگین نشان می‏دهد که این پرونده در حال رسیدگی است و 
مدارکی وجود دارد که به نفع شاکی بوده است.« حالا شاکی و مادرش 
می‏خواهند متهم به عقوبت کارش برسد: »حرف ما این است که چرا 
اجــازه ندادند او حداقل کمی عقوبــت کارش را ببیند تا با زنان دیگر 
چنین کاری نکند؟ زنانی که جرأت حرف زدن ندارند. ما می‌خواهیم 
مردم بفهمند که او چه کار کرده، می‌خواهیم کســانی که چشم‌شان 
را روی واقعیت بستند بفهمند که به اشتباه از او حمایت کرده‌اند.« او 
می‏گوید اســامی‌ای که در فضای مجازی از شاکی پخش‌شده، دروغ 
است و واقعیت ندارد: »این وظیفه ما نیست که بیانیه بدهیم و هویت 
خودمان را فاش کنیم تا اســم افرادی که به اشــتباه به‌عنوان شــاکی 
پخش‌شده، از شبکه‏های اجتماعی پاک شود. همچنین این پرونده 

جزئیات بیشتری دارد که فعلًا از گفتن‌اش معذوریم.«

از فرهنگ تجاوز تا طرح شکایت  �
»زهرا مینویی«، وکیل پایه یک دادگســتری که پیــش از این روی 
پرونده‏های مربوط به تجاوز کار کرده به »هم‏میهن« می‏گوید، اساســاً 
تجاوز اتفاقی نیست که در ملأعام رخ دهد و قطعاً در یک پستویی اتفاق 
می‏افتد که ارائه دلیل برای آن، به‌تنهایی و بدون حمایت و آگاهی‏های 
لازم که باید به همه آموزش داده شــود، بسیار سخت و پیچیده است: 
»به‏ویــژه وقتی بازمانده تجاوز یک زن اســت که از قبــل روی دوش او 
کوله‏باری از رنج گذاشــته شــده و در فرهنگ تجاوز، همیشه محکوم 
به این اســت که قطعاً تقصیر خودش بوده، نباید در آن موقعیت قرار 
می‏گرفت و اگر در این موقعیت قرار داشته، یعنی خودش می‏خواسته 

است و با هزاران قضاوت دیگر روبه‏رو می‏شود.«
او می‏گوید چالش بعدی فرد بازمانده از تجاوز، مقابله با ترس‏هایش 
است؛ ترس از قضاوت، طرد شــدن، بی‏اعتبار شدن و بی‏آبرو شدن: 
»این ترس هم می‏تواند از خانواده، دوستان و اجتماع بابت نگرانی از 
طرد شدن، انگ خوردن و محکوم شدن باشد، هم در مسیر قضایی و 
مواجهه با کارمندان و پرسنل دادگاه و پزشکی قانونی و درمجموع در 
مسیری باشد که بازمانده از تجاوز باید طی کند. اینکه نیروی تخصصی 
آموزش‌دیــده در این حوزه نداریم و قانــون و نهادها، حمایت ویژه‏ای 
از فــردی که مورد تجاوز قرارگرفته، انجام نمی‏دهند، باعث می‏‏شــود 

چالش‏ها بسیار سخت و پیچیده باشند.«
مینویی معتقد است، نسبت به گذشته تغییری در نگرش جامعه 
و دســتگاه قضایی رخ داده ولی محسوس نیست: »به این معنی که 
درحال‌حاضر نمی‏توان گفت جامعه و دستگاه قضایی حتماً از بازمانده 
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